
7 سیاسی

هر که با پزشکیان برخوردی داشته از هر گرایش و با هر دیدگاه بر صداقت او مُهر تأیید زده است. این که رییس جمهوری چنین صادق را
 به وفاق با دروغ گویان متهم کنند پزشکیان را حساس تر خواهد ساخت. او نهج البلاغه، دخترش زهرا و صداقت را از همۀ دنیا بیشتر

 دوست دارد و متهم کردن او به وفاق با دروغ گویان سبب خواهد شد از رودربایستی های گذشته فاصله بگیرد

یک »استرداد« تاریخی؛

10 نکته در چرایی خشم آنان که پزشکیان را 
ماشین امضا می خواستند!

 همان گونه که پیش بینی می شد 
اقدام رییس جمهور پزشــکیان برای 
پس گرفتن لایحه موســوم به "مقابله 
بــا محتوای خلاف واقــع در فضای 
مجــازی" خشــم اقتدارگرایــان را 
برانگیختــه اســت و او را به وفاق با 

دروغ گویان متهم می کنند!
مهم ترین ویژگی این جماعت 
این اســت که خود را مالک حقیقت 
می داننــد و چون حقیقــت نزد آنان 
اســت و لاغیر هر که غیر آنان سخن 
گوید دروغ گوست! اساسا مهم ترین 
نقــد بــر آن لایحه که در نخســتین 
نوشته خطاب به سخن گوی محترم 
دولت هم یادآور شــدیم  همین بود 
کــه مگر واقعیت از پیش مشــخص 
اســت که بتوان دیگــران را متهم به 
تولیــد محتوای خــلاف واقع کرد؟ 
اگر منظور کذب و دروغ اســت که 
در قانون مجازات اســلامی و قانون 

جرایم رایانه ای مشخص است.
هر چه در ستایش این استرداد 
تاریخی گفته شود کم است اما 10 

دلیل و نکته:
1. جماعــت اقتدارگــرا در تیر 
1403 همه کار کردند تا پزشــکیان 
رییس جمهور نشود و نامزد خودشان 
از جبهــۀ انقلاب به جــای مرحوم 
رییسی بنشــیند. پزشکیان اما از همه 
نظر انقلابی تر بود و توصیف او خارج 
از جبهه انقلاب کارکرد نداشت بنا بر 
این کوشیدند او را از اطرافیان مؤثر و 
کلیدی محروم کنند ولی حالا می بینند 
دایرۀ مشــاوران گســترده است و به 

خواست آنان گردن می نهد.
2. اینان معتقدند مرغ یک پا دارد 
و ولو به بهای هزینه تراشی برای مردم 
اصــرار بر ادامه یک راه دارند و حالا 
می بینند پزشــکیان ابایی ندارد که از 

یک تصمیم خطا بازگردد. 
3.  اگــر به اکراه به پزشــکیان 
تن دادند ســه ســبب داشــت. اول 
این که نرخ فاجعه بار مشــارکت در 
انتخابات که نزولــی بود بهبود یابد. 
دوم خودشــان او را اداره کنند وقتی 
از دریافت مشــاوره ها و مردان موثر 
محروم کنند و سوم کاسه کوزه آب و 
برق و نان و گاز را بر ســر او بشکنند 
و بنزین را گران کند و فحش بخورد 
ولی حالا می بینند در رأس شــورای 
عالــی امنیت ملی نشســته و دربارۀ 
جنگ و سیاست هم صحبت می  کند 
یا جلوی ابلاغ و اجرای قانون موهن 
حجاب - داغ و درفش برای دختران 
و زنــان ایران زمیــن- را می گیرد. با 
این لایحه ذوق کرده بودند ماشــین 
امضاست و آنها می نویسند و او امضا 
می کند و آنها هم در اخبار تلویزیون 
می گوینــد لایحه دولت اســت ولی 

دیدند پس گرفته و غافل گیر شــدند 
و خوش بختانه روابط او با رییســان 
دو قــوه مقننه و قضاییه هم آســیب 

ندیده است. 
4. برانــدازان مــدام می گفتند 
تفاوتــی ندارد که کی رییس جمهور 
باشد و توفیری ندارد پزشکیان باشد 
یا جلیلــی و هر چند نوع رابطه صدا 
وسیمای تفکر جلیلی با دولت نشان 
داده ایــن گزاره باطل اســت اما این 
استرداد هم نشان دیگری است. چون 
قابل حدس اســت که غیر پزشکیان 
ایــن کار را نمی کــرد و تفاوت دارد 
چرا که مرحوم رییس جمهور سابق 
هم ایــن کار را نمی کــرد. گفتمان 
اختصاصــی نداشــت و تنها ادبیات 

رســمی را تکرار می کــرد ولی این 
یکی اولا لایحــه را تغییر می دهد و 
بخش هایی را برمی دارد و تازه وقتی 
تغییــر یافته هم مــورد انتقاد جامعه 
مدنــی قرار می گیرد پــس می گیرد. 
درســت اســت که آقای خاتمی هم 
لوایح دوقلو را پس گرفت اما پشیمان 
نشــده بود بلکه به مجلس ششم داده 
بــود و نگران بود در مجلس هفتم آن 

را زیــر و رو کنند. پزشــکیان اما به 
خواســت فعالان رسانه ای و حقوقی 

تن داده و پس گرفته است. 
5. ســابق بــر این وقتــی اینها 
می نوشتند مرتضوی همان را مبنا قرار 
می داد و می بست. می نوشتند و وزیر 
خارجه باید توضیح می داد بحرین را 
دیگر بخشی از خاک خود نمی دانیم 
و جرأت نداشتند شکایت کنند. حالا  
اما نوشتند حق ندارد پس بگیرد ولی 
رییس جمهور مصمم تر شــد و پس 
گرفت و دانست او را مطیع و ماشین 

امضا می خواهند. 
6. وقتــی روحانــی رییــس 
جمهور شــد نوشــتند چون عضو 
جامعــه روحانیت مبــارز بوده پس 
اصول گراســت بعد دیدند اصول گرا 
هم باشــد از طیف میانــه و اعتدالی 
اســت و شــروع کردند بــه خود او 
تاختن. با پزشــکیان هم می خواستند 
همین معاملــه را کنند و خوش حال 
بودنــد دربــاره حصــر و دیگــر 
موضوعات حساســیت زا صحبت 
نمی کند ولی ظاهرا دیگر نمی توانند 
دل خوش کنند و شعار اصلی او زیر 

سؤال برده اند.
7. ایــن کــه مجموعــه دولت 
تصویــب کرده پس بگیرد و تابع نظر 
رییس جمهور هستند هم خیلی مهم 
اســت چون در دولت اول مهندس 
موسوی هم برخی چهره های جناح 
راســت که به نخســت وزیر تحمیل 
شــده بودند زیر بــار نمی رفتند. این 
بار اما دولت نشان داده منسجم است 
و در مقابل خواســت رییس جمهور 
موضع دیگر نمی گیــرد. امیدواریم 
برای خانــم مهاجرانی هــم تجربه 
شود. مشارالیها گاهی سخن وری را 
با سخن گویی اشتباه می گیرد و وقتی 
زیــاد حرف بزنی خطــا هم محتمل 
اســت. بر خلاف نوشــتن که مجال 

ویرایش هست! 
8. هر که با پزشکیان برخوردی 
داشــته از هر گرایش و با هر دیدگاه 
بر صداقت او مُهر تأیید زده اســت. 

این که رییس جمهوری چنین صادق 
را بــه وفاق بــا دروغ گویــان متهم 
کنند پزشــکیان را حساس تر خواهد 
ســاخت. او نهج البلاغــه، دخترش 
زهرا و صداقت را از همۀ دنیا بیشــتر 
دوست دارد و متهم کردن او به وفاق 
با دروغ گویان ســبب خواهد شــد 
از رودربایســتی های گذشته فاصله 
بگیرد. ایــران پســاجنگ 12 روزه 
کاملا متفاوت است و رییس جمهور 
71 ســاله هم در ایــن جنگ، مرگ 
را از نردیــک دیــد و دلیلی ندارد به 
ساز کســانی برقصد که منتظر بودند 
روی پوســت خربزه آنها سُر بخورد 
و منتقدین لایحه هشدار دادند روی 
آن پا نگذار و اگر گذاشــتی بردار و 

خوش بختانه برداشت. 
9. درست است که پس گرفتن 
در سنت سیاســی ما بسیار به ندرت 
رخ داده ولی فرامــوش نکنیم رهبر 
فقید انقلاب هم شــعار جنگ جنگ 
تــا پیروزی و جنگ جنگ تا رفع فتنه 
را عمــلا پس گرفت و قبول قطعنامه 
598 و نوشــیدن جام زهر تمثیلی از 

همان پس گرفتن بود.
 اگــر تجدید نظــر دربارۀ رأی 
زنان، مالیات، موســیقی، شــطرنج، 
رابطــه با عربســتان و مواردی دیگر 
از این دســت را به اقتضای حکومت 
داری بدانیم و این که مشــخص بود 
با فرمول اجیــر و موجر و مراضات 
نمی توان رابطــه کار را تعریف کرد 
یــا احتکار را محدود بــه چهار قلم 
دانســت ولی در پایان جنگ آبروی 
خود را وسط گذاشت تا جوانان بیش 
از آن کشته نشوند و قبول قطعنامه هم 

نوعی استرداد بود.
10. یکــی از روزنامه ها امروز 
تیتر زده: شــنید و پــس گرفت. این 
شــنیدن هم خیلی خیلی مهم است. 
اقتدارگرایان اهل شنیدن نیستند. اگر 
اهل شــنیدن بودند اوضاع اینی نبود 

که هست. 
آری! در ستایش استرداد هر چه 

بگوییم کم است...

اگر آقای قالیباف با سخنان تازۀ خود در پی جداسری از این جماعت منتفع و 
حرکت به سمت احیای امر ملی است، راه آن مقابلۀ عملی با قوانین تبعیض آمیز و 
هموار کردن راه برای اعادۀ حقوق برابر عموم شهروندان ایران است.محمدباقر قالیباف 
رئیس مجلس برای دومین بار در روزهای اخیر تأکید کرده است: »باید باور کنیم که 
هستۀ سخت ایرانیان 90 میلیون نفر است.« این تأکید ظاهراً برای رد نظر آن افرادی 
است که جمع محدود خود را »هستۀ سختِ نظام« معرفی می کنند و اصرار دارند که 
حکومت به جای پیگیری مطالبات عموم مردم، تنها باید به دغدغه ها و نگرانی ها و 
به زبان واضح تر، به منافع و مطالبات آنان توجه کند چراکه آنان به زعم خویش پایگاه 
اجتماعی سرسخت نظام به شمار می روند و در »روز واقعه« به دفاع از آن برمی خیزند.

واضح است که سخن این عدۀ محدود از هر جهت امری »ضدملی« است و بر تبعیض 
عریان و طبقاتی کردن جامعه و درجه بندی ظالمانۀ شهروندان استوار است. ظاهراً 
آقای قالیباف با تکرار گزارۀ »هستۀ سخت ایرانیان 90 میلیون نفر است« می کوشد 
صف خود را از آن جماعت محدود جدا کند و در موضعِ دفاع از حق و حقوق ملی 
ایرانیان بنشیند. از قدیم اما گفته اند که با »حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.« وعدۀ 
لفظی نیاز به تحقق عینی دارد وگرنه به سوءاستفاده از کلامِ حق تعبیر می شود.تردیدی 
نیست که ریشۀ بسیاری از نارضایتی های جامعۀ ایرانی از وضع موجود، تبعیض است. 
تبعیض در یک جامعه می تواند نژادی یا طبقاتی یا عقیدتی باشد. آنچه جامعۀ ایرانی 
را عمیقاً رنج می دهد رواج گستردۀ تبعیض اعتقادی است. بنای تبعیض هم متأسفانه 
از همان ابتدای انقلاب و با شکل گیری هیئت های گزینش پایه نهاده شد. این هیئت ها 
به جای آنکه صلاحیت حرفه ای و علمی و سلامت شخصیت شهروندان را برای 
تصدی یک شغل دولتی ملاک و معیار قرار دهند، عملاً به محکمه های تفتیش عقیده 
تبدیل شدند و عقاید مذهبی و نوع گرایش سیاسی افراد را ملاک پذیرش آنان برای 
اشغال مناصب قرار دادند! این حرکت انحراف کامل از »امرملی« بود و در دوره هایی 
بخصوص در دورۀ سلطۀ »خالص سازان« تا سرحد ممکن تشدید شد. اقتضای بدیهی 
امر ملی، پذیرش حقوق برابرِ عموم شهروندان از هر قوم و جنس و اعتقاد و زبان و 
گرایشی است و ملاک توزیع مشاغل و مناصب در بین آنان فقط شایستگی حرفه ای 
و میزان تخصص و دانش آنان است. متأسفانه با مخدوش کردن این ملاک ها و به میان 
آوردن ملاک های عقیدتی و سیاسی، چه بسیار افراد بی لیاقت و بی کفایت و بی دانشی 
که به صرفِ اظهار خشکه مقدسی و سرسپردگی سیاسی، به موقعیت های مختلف 
اداری و اقتصادی و دولتی و دانشگاهی دست یافتند و چه بسیار جوانان لایق و شایسته 
و متخصص و اهل دانشی که قربانی نوع عقاید و گرایش سیاسی خود شدند و به 
خیلِ محذوفان جامعه پیوستند. این دسته از جوانان به دلیل تبعیض های ناروا، دچار 
چنان خشم متراکمی شده اند که گاه با هیچ کلامی نمی توان آرام شان کرد. بدبختانه 
برای نفی »امر ملی« و توجیه تبعیض اعتقادی، ادبیاتی تحت پوشش دیانت تولید و 
منتشــر شده است که سرتاسر آن مغلطه و سفسطه و تحریف دیانت است و چون 
امکان بازشکافی آزاد و امن این مغلطه ها و سفسطه ها در سطح عموم، ممکن نبوده 
است، حاملان و مروجان این  ادبیات، آن را به عنوان »حقایق ازلی دین« معرفی کرده 
و هرگونه تشکیک نسبت به امتیازات ویژه و تبعیض آمیز خود را با ابزار اتهام بی دینی 
در معرض تهدید و خطر قرار می دهند.در واقع مسلمانانِ صدر اسلام با هدف قرار 
دادن نظام تبعیض آمیز عصر ساسانی توانستند نظر ایرانیان را به سوی اسلام جلب 
کنند حال چگونه قرائتی از اسلام در ایران ترویج می شود که توجیه گر تبعیض آشکار 
است؟ استاد محمدعلی موحد در مورد دلیل شکست ساسانیان از عرب های مسلمان 
می نویسد: »مهمترین نقطه ضعف ایران همان نظام طبقاتی و تقسیم جامعه به فرادست 
و فرودست بود و نمایندگان عرب سر هر بزنگاه تلنگری به آن می زدند و از برادری 
و برابری در اسلام سخن می گفتند؛ و پیداست که این سخنان هم بر فرادستان گران 
می آمد و هم حساسیت فرودستان را برمی انگیخت.« به هر حال، اگر آقای قالیباف با 
سخنان تازۀ خود در پی جداسری از این جماعت منتفع و حرکت به سمت احیای 
امر ملی است، راه آن مقابلۀ عملی با قوانین تبعیض آمیز و هموار کردن راه برای اعادۀ 
حقوق برابر عموم شهروندان ایران است. روشن است که با توجه به انتفاع همان عده 
از شرایط موجود، این کاری دشوار است و از یک مسئول و چند مسئول برنمی آید. 
برای تحقق آن باید ائتلافی از باورمندان به امر ملی شکل گیرد. با این حال، کارهایی از 
رئیس مجلس در کوتاه مدت برمی آید که با تلاش در جهت تحقق آنها، می تواند اعتماد 
بخش بزرگی از جامعه را نسبت به رویکرد گفتمانی جدید خود جلب کند. یکی از این 
کارها، تسهیل قانونیِ رفت و آمد ایرانیان خارج از کشور به داخل کشور است. از زمان 
ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی تاکنون هر رئیس جمهوری که به پاستور 
راه یافته وعدۀ بازگشت امن جامعۀ بزرگ ایرانی به داخل کشور را مطرح کرده است، 
اما نه فقط هیچکدام توفیقی در تحقق این وعده نداشته اند بلکه با گذشت زمان، گره این 
کلاف کورتر شده است. در واقع دیگر نه کسی این نوع وعده ها را جدی می گیرد و نه 
امیدی به انجام آن دارد! راز این ماجرا چیست؟ بدون شک کارشکنی همان جماعتی 
که از نفی امر ملی و وجود تبعیض اعتقادی منتفع می شوند! در روزهای پیش از جنگ 
12 روزه، علی اکبر موسوی خوئینی  نمایندۀ مجلس ششم با کمک و همراهی نهاد 
ریاست جمهوری توانست از آمریکا به ایران سفر کند و بدون بروز مشکلی بازگردد. 
وقتی در یک رستوران با او روبه رو شدم، خوشحالی اش غیرقابل وصف بود. می گفت 
گویی خواب می بیند و دیدن دوستان باورش نمی شود!با توجه به این تجربه، به جای 
برداشتنِ سنگ بزرگ، چرا سران قوا به عنوان گام نخست و کوچک، خود پیشقدم 
نمی شــوند و با دعوت رســمی از چهره های علمی و فرهنگیِ گرفتار آمده در بلاد 
غربت برای سفر امن و تضمین شده به وطن، این راه را نمی گشایند؟ چنین دعوتی 
می تواند از دکتر عبدالکریم سروش آغاز شود و با دیگر چهره ها استمرار یابد تا به یک 
رویۀ عادی تبدیل شود.قالیباف در دیدار با رئیس مجلس مالزی: ایران تنها کشوری 
است که بعد از جنگ جهانی دوم به پایگاه های آمریکا حمله کرده مسئلۀ دوم، روند 
فزاینده و روزافزون آمار اعدام در ایران است. این موضوع نگرانی و صدای اعتراض 
کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل را بلند کرده است. طبق گزارش او، تعداد اعدام ها 
در شش ماهۀ نخست سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، دو برابر 
شده و به رقم حیرت آور و بی سابقۀ 612 تن رسیده است.حتی دولت هایی که حاضر 
به لغو حکم اعدام در کشور خود نیستند، تمام تلاش خود را به کار می گیرند تا شمار 
اعدامی ها به حداقل ممکن کاهش یابد و این مسئله دستمایۀ نگرانی مجامع حقوق 
بشری جهان قرار نگیرد. در کشور اما بالارفتن شمار اعدام ها گویی اصلًا سبب نگرانی 
مسئولان نیست و به آن به عنوان یک امر عادی می نگرند. سخنگوی وزارت خارجه 
در واکنش به ابراز نگرانی شدیدِ کمیسر عالی سازمان ملل گفته مجازات اعدام در 
ایران مختص شدیدترین جرائم است. از سخنگوی وزارت خارجه می توان پرسید؛ 
آیا »شدیدترین جرائم« فقط در ایران اتفاق می افتد و در دیگر کشورها رخ نمی دهد؟ 
اگر مخصوص ایران است چه زمینه های استثنایی سبب گسترش این نوع جرایم در 
کشور شده است؟ و اگر در همۀ کشورها رخ می دهد پس چرا آمار اعدام در کشور 
ما نسبت به دیگر کشورها این همه بالاست؟ تأثیر مخرب پدیدۀ اعدام و بخصوص 
کثرت آن در یک جامعه روشــن تر از آن اســت که نیاز به سخن سرایی داشته باشد. 
بنابراین باز هم به عنوان یک گام کوچک عملی، ریاست مجلس با همکاری رؤسای 
ســایر قوا می تواند با اصلاح فوری قوانین جاری، از حرکت پرشتاب ماشین اعدام 

بکاهد تا بلکه حرف هایش برای احیای امر ملی باورپذیر شود.

ســرویس سیاسی - رییس مرکز پژوهش های مجلس، در مراسم افتتاحیه 
دوره تخصصی حکمرانی و توســعه مدیریت با اشاره به ناکارآمدی نظام اداری 
کشور، بیان داشــت: برای کارآمدن کردن نظام اداری شایسته گزینی، عدالت در 

پرداخت ها و انطباق نظام اداری با هنجارهای بومی جامعه ضروری است.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش های مجلس شــورای اســلامی، در 
مراسم افتتاحیه دوره تخصصی حکمرانی و توسعه مدیریت که به همت مدرسه 
حکمرانی شهید مدرس برگزار می شود، بیان داشت: موضوعی که محور این دوره 

قرار گرفته نظام اداری است.
 تاثیری که نظام اداری می تواند در اســتقرار نظام حکمرانی کارآمد و موثر 
داشته باشد مورد توجه این دوره است. وی با بیان اینکه بحث نظام اداری دارای 
اهمیت راهبردی است و فقط یک بحث  فنی و اداری نیست، افزود: نظام اداری 
در بیان افراد مختلف و باتوجه به زاویه دید های مختلف تعابیری متفاوتی انجام 
شده است. یک عده  از نظام اداری به عنوان ستون فقرات نظام حکمرانی سخن می 
گویند. یک عده دیگر نگاه مهندسی دارند و از نظام اداری به عنوان موتور محرکه 
و یا ماشــین فنی نظام حکمرانی تعبیر می کنند.نگاهداری تصریح کرد: یک عده 

دیگر نگاه پزشکی دارند و نظام اداری را  شبکه عصبی نظام حکمرانی می داند. 
دولت توانمند، نیازمند نظام بروکراسی قدرتمند است

با بیان اینکه شبکه نرم افزاری نظام حکمرانی، نظام اداری است، یادآور شد: 
نظــام اداری اگر خوب کار نکند بهترین سیاســت ها و بهترین کارگزاران را هم 
در یک شــبکه نرم افزاری ناکارآمد نخواهند توانست کاری به پیش ببرند و همه 
سیاست ها محکوم به شکست است.رییس مرکز پژوهش های مجلس، با اشاره به 
دوره تخصصی حکمرانی و توسعه مدیریت، توضیح داد: اگر اهمیت نظام اداری 
فهم نشود هیچ تحولی قابل انجام نیست و برگزاری این دوره تلاشی برای تامل 
و همفکری و آموزش پیرامون نظام اداری به عنوان ابزاری در دســت حکمرانی 
کشــور است.وی با بیان اینکه نظام اداری وسیله تعامل دولت با مردم، نخبگان و 
جامعه مدنی است، گفت: اگر در کشور سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کرده مطمن 

باشید یک بخش قابل توجهی به نظام اداری و اشکالات این نظام مرتب است. 
آســیب شناســی رییس مرکز پژوهش های مجلس از ظرفیت نظام 

اداری ایران
 نگاهداری گفت: متاسفانه نظام اداری ما یک حالت ایستا پیدا کرده و دارای 
اشکالات و پیچیدگی های خاصی است. در نتیجه این اتفاق خیلی جاها به جای 
اینکه کمک کند کارها انجام شود جلوی نوآوری را می گیرد. جلوی هر کار پیش 
برنده ای را می گیرد. یعنی به جای اینکه ما گفتیم نظام اداری موتور محرکه است 

تبدیل به چوب لای چرخ نظام حکمرانی کشور می شود.
وی افزود: حتما باید تدبیر کنیم و ببینیم اشکال کار کجاست و یک تحلیل 
جامع و دقیق و همه جانبه داشته باشیم تا بفهمیم گلوگاه های که این موانع را ایجاد 
می کند دقیق کجاها اســت و رفع کنیم. این کاری  اســت که شماها که علاقه مند 

هستید و در این دوره ها شرکت کردید، باید انجام دهید.
 نگاهداری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: آقای دکتر قالیباف، رییس 
محترم مجلس، تعبیری دارند که ما در کشــورمان چهار قوه داریم. یعنی یک قوه 
چهارم هم به اسم بروکراسی و نظام اداری در کشور وجود دارد و هر تصمیمی که 
این سه قوه دیگر  می گیرند  قوه چهارم توان یا میل انجام این سیاست ها را ندارد. 
در نتیجه مردم نمود این سیاست ها و تصمیمات را در سفره و زندگی خود احساس 
نمی کنند و فکر می کنند که مقامات کشور تلاش لازم را انجام نمی دهند. خروجی 

این امر کاهش سرمایه اجتماعی حاکمیت است.
ماهیت دوگانه نظام اداری در ایران

 نگاهداری در توضیح دلایل شکل گرفتن این ناکارآمدی در نظام اداری کشور 
به ماهیت هیبریدی این نظام اشاره کرد و  گفت: اشکال عمده این ناکارآمدی نظام 
اداری مرتبط با ماهیت هیبریدی نظام حکمرانی کشور است. ما یک نظام اداری 

داریم که قاعده های رسمی آن از جوامع غربی گرفته شده است.
وی با بیان اینکه رویه های غیر رسمی نظام اداری ریشه در فرهنگ ما دارد، 
تصریح کرد: در فرهنگ خودمان غیر رسمی، رفاقتی و سفارشی هستیم  و رابطه 
مدار رفتار می کنیم. دوست داریم کارمان بیشتر غیر رسمی پیش می رود تا با رویه 
های رســمی. یکی از کارهایی که شما عزیزان باید انجام دهید انطباق این قواعد 

با رویه ها است. 
سه رویکرد برای خروج از قفس آهنین نظام اداری ناکارآمد

رییس مرکز پژوهش های مجلس در ادامه سخنان خود به سیاست های کلی 
نظام اداری اشاره کرد که در این سیاست ها هم مشکلات نظام اداری مورد توجه 

واقع شده یعنی سیاستگذار متوجه این وضعیت نظام اداری است.
نگاهداری در توضیح موارد مهم سیاست های کلی نظام اداری، بیان داشت: 
یکی از اقدامات شناســایی گلوگاه های و عوامل ایجاد کننده ناکارآمدی در نظام 

اداری است که این امر نیاز به تحلیل عمیق و درست دارد.
وی ارتقای سلامت در نظام اداری را یکی از رویکردهای سیاست های کلی 
دانست و ادامه داد:  افزایش بهره وری هم از دیگر رویکردهای مورد اشاره در این 
سیاست ها است. اگر ما این مجموعه را پیاده سازی کنیم قطعا نظام اداری کارآمد 

شکل می گیرد و نتیجه نهایی آن افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت است.
وی از مشکلات نظام اداری کشور تعبیر به بیماری مزمن کرد و گفت: در سال 

های مختلف مشکلات این نظام اداری گفته شده اما حل نشده است.
نگاهداری تاکید کرد: باید اصلاحات مهمی در نظام اداری انجام شود تا این 
ناکارامدی رفع شــده و منجر به کارامدی مدیریتی و مشــروعیت نظام اداری در 
بین مردم شود.نگاهداری از انطباق قواعد بروکراسی کشور با هنجارهای جامعه 
سخن گفت تا براساس آن مردم احساس نزدیکی و این همانی با نظام اداری کنند.
وی ادامه داد: نکته دیگر و اصلاح دیگر شایسته سالاری در نظام اداری است. 
تبعیض و عدم شایسته سالاری منجر به سرخوردگی می شود. ساماندهی نظام های 
پرداخت هم ضروری است چرا که منجر به بی انگیزگی در نظام اداری شده است. 

افرادی با توانایی کمتر بیشتر از بقیه با توانایی بیشتر دریافتی دارند.
 ابری در آسمان نخواهد بود

آخرین نکته ای که نگاهداری در این مراسم به آن پرداخت مسئله احساس 
مســئولیت همگانی برای اصلاح نظام اداری بود. او بیان کرد که باید با رویکرد 
پایین به بالا برای اصلاح نظام اداری اقدام کنیم و اگر منتظر باشیم در بالا و توسط 
مســئولان اصلاحاتی تصمیم گرفته شود و عملیاتی شود تصور درستی نیست. 
نخبگان و مردم تصور نکنند که باید بنشیند تا ابری در آسمان ظاهر شود و با بارش 

خود مشکلات را حل کند.
نگاهداری اضافه کرد: در جوامع امروزی اثبات شــده که نظام های دولتی 
توانایی حل مسائل را به تنهایی ندارند. بنابراین همه مراکزی مثل اندیشکده ها، 
دانشگاه ها، پژوهشکده ها و نخبگان باید گرد هم بیایند و برای این مسائل چاره 
اندیشی کنند و مرکز پژوهش های مجلس هم در کنار این مراکز دستاوردهای 
آن ها را تبدیل به متون قانونی و یا دســتورکارهای سیاســتگذاری می کند تا به 

مرور شاهد اصلاح نظام اداری باشیم.

امر ملی، تبعیض اعتقـادی
 و قالیباف 

رییس مرکز پژوهش های مجلس:

شایسته گزینی، کلیدگشودن
 قفل نظام اداری ناکارآمد است

این  ویژگــی  مهم تریــن 
جماعت این اســت که خود 
را مالک حقیقت می دانند و 
چون حقیقت نزد آنان است 
و لاغیر هر کــه غیر آنان 
دروغ گوست!  گوید  سخن 
اساســا مهم ترین نقد بر 
آن لایحه که در نخســتین 
بــه  خطــاب  نوشــته 
ســخن گوی محترم دولت 
هم یادآور شــدیم  همین 
بود که مگر واقعیت از پیش 
مشخص اســت که بتوان 
دیگــران را متهم به تولید 
محتوای خلاف واقع کرد؟ 
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مهرداد خدیر 
فعال سیاسی

دولت مردان باید گواهینامه جدید بگیرند! 

جمهوری اســلامی حتی اگر مایل به اصلاح 
اصول و اهداف سیاست خارجی خود نیست، شیوه 
درک مقامات آن از سیاست بین الملل و نحوه تصمیم 
گیری با توجه بــه اقتضائات روز، نیازمند بازنگری 

اساسی است.
یکــی از الزامــات اصلی سیاســت ورزی به 
خصوص در عرصه سیاست خارجی همگامی و هم 
راستایی با اقتضائات روز است به این معنا که با توجه 
به شــرایط روز به تعدیل یا حتی تغییر سیاست های 
خود پرداخت. این صحبت لزوما به این معنا نیست 
که کشــورها می بایست از اصول سیاست خارجی 
خود دست بکشند، بلکه باید با تشخیص اهم از مهم 
اصول موردنظر را با شرایط حادث شده سازگار کنند.

 در واقــع می توان سیاســت ورزی در عرصه 
سیاست خارجی را با رانندگی در سطح شهر مقایسه 
کرد. در رانندگی نمی توان همیشــه با یک سرعت 
ثابت حرکت کرد؛ گاهی لازم است در پیچ های تند 
یا دســت اندازهای سخت، سرعت را پایین آورد یا 
حتی پشت چراغ قرمز متوقف شد و دوباره حرکت 
کرد؛ چراکه آنچه اهمیت دارد به ســلامت رسیدن 
سرنشــینان خودرو به مقصد است. از این منظر باید 
گفت که برخی مقامات سیاسی در ایران چندان وقعی 
به این مهم نمی گذارند و برعکس، هر آنچه را که در 
ذهن خــود باور دارند به عنوان حقیقت غایی برمی 
شــمارند. به طور مثال چه در سال 2017 که ترامپ 
برای نخســتین بار به ریاست جمهوری رسید و چه 
چند ماه پیش که دوباره به این عرصه بازگشت، برخی 

تحلیل گران هشــدار دادند که او به لحاظ شخصیتی 
و رفتاری متفاوت از روســای جمهور قبلی آمریکا 
اســت و جمهوری اسلامی می بایست این موضوع 
را در تصمیم گیری های خود مورد لحاظ قرار دهد. 
با این حال اکثر مقامات سیاسی کشور عنوان کردند 
که جمهوری اسلامی اصول ثابت خود را دارد و مهم 
نیســت چه کسی در کاخ سفید حضور دارد و حتی 
بــه صراحت عنوان کردند که ترامپ هیچ تفاوتی با 
اوباما و سایرین ندارد. اما اکنون مشخص شده است 
که ترامپ به واقع متفاوت از روســای جمهور قبلی 
آمریکا است. در واقع ریاست جمهوری ترامپ یکی 
از همان پیچ های تند یا موانعی بود که اقتضا می کرد 
ماشین سیاست خارجی جمهوری اسلامی برای به 
سلامت گذشتن از آن، سرعت خود را متناسب با این 
مانع تعدیل کند. عدم توجه به اقتضائات روز و داشتن 
نگاه دگم و بسته به موضوعات در سیاست ورزی و 
به خصوص در عرصه سیاســت خارجی آسیب زا 
و خســارت بار است. موضوعی که برخی مقامات 
در جمهوری اسلامی به آن مبتلا بوده و حتی بعد از 
آشکار شدن این رویکرد اشتباه، حاضر به پذیرش و 

اصلاح این رویه غلط نیستند.یکی از دلایل بروز این 
مشکل در میان برخی دولت مردان جمهوری اسلامی 
عدم درک دقیق و صحیح آنها از سیاست بین الملل 
اســت. برخی مقامات در جمهوری اسلامی گمان 
می کنند که می توان در عرصه بین الملل نیز همچون 
عرصــه داخلی رفتار کرد. در واقع آنها نمی خواهند 
یا نمی توانند درک کنند که سیاســت بین الملل فاقد 
یک مرجع یا قدرت مرکزی اســت که دولت ها از 
آن تبعیت کنند. به همین دلیل مشــاهده می شود که 
ادبیات سیاســت خارجی جمهوری اسلامی عمدتا 
هنجاری است و با الفاظی همچون اخلاق، عدالت، 
حقوق، حــق ذاتی، ظالم، مظلوم و ... پیش می رود. 
اگرچه داشتن رویکرد اخلاقی به سیاست خارجی 
قابل تقدیر است، اما لزوما قابل حصول نیست و چه 
بســا باعث نزول و آسیب به دارنده چنین رویکردی 
شود. از این منظر باید گفت، جمهوری اسلامی حتی 
اگر مایل به اصلاح اصول و اهداف سیاست خارجی 
خود نیســت، شیوه درک مقامات آن از سیاست بین 
الملل و نحوه تصمیم گیری با توجه به اقتضائات روز 

نیازمند بازنگری اساسی است.
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